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در آن دوران، به ویژه در آثار طنز تلویزیونی، زنان بیشتر در 
حاشیه بودند. این مســئله کم وبیش همچنان در تلویزیون 

دیده می شود.
 تجربه همکاری با مهران مدیری در هدایت بازیگران 
و شیوه کارگردانی او چه تأثیری بر مسیر بازیگری شما 

گذاشت؟
دو ســال پیاپی در دو مجموعه با مهران مدیری همکاری 
کردم. آن زمان ۱۹ سال داشــتم و تجربه زیادی کسب نکرده 
بودم؛ بنابراین چندان به سبک کاری و شیوه هدایت بازیگران 
از سوی کارگردان توجه نمی کردم. با این حال، به نظرم شیوه 
کاری مدیــری در زمینه بازیگری خوب و درســت بــود و از این 

همکاری تجربه های ارزشمندی به دست آوردم.
 چه اتفاقی باعث شد همکاری شما با مهران مدیری 
ادامــه پیــدا نکنــد؟ آیــا محدودیت هــای کاری پــس از 

»ساعت خوش« در این فاصله تأثیرگذار بود؟
بعد از »ساعت خوش«، تمام پیشنهادهای بازیگری ام در 
حوزه کمدی و طنز بود. در آن دوران، مانند بسیاری از بازیگران 
این مجموعــه، با نــوعی ممنوع الــکاری اعلام نشــده به مدت 
دو ســال و نیــم مواجه شــدم. این اتفــاق ضربه بــدی به همه 
بازیگران »ساعت خوش« زد و باعث شد نتوانم در بسیاری از 

پیشنهادهای بازیگری حضور پیدا کنم.
 ایــن محدودیــت کاری فقــط تلویزیــون را شــامل 
می شد یا فعالیت شــما در ســینما و تئاتر را هم تحت 

تأثیر قرار داد؟
سال ۱۳۷۴ در فیلم »اشک و لبخند« به کارگردانی شاپور 
قریــب بــازی کــردم و ممنوع الــکاری ما تــا ســال ۱۳۷۶ ادامه 
داشــت. در این مــدت فقــط در دو نمایش تئاتــر حضور پیدا 

کردم.
این ممنوع الکاری، برخلاف امروز که گاهی برای یک بازیگر 
افتخار محسوب می شود، آن زمان فشار مضاعفی به ما وارد 
می کرد. فضایی در جامعه شکل گرفته بود که انگار مرتکب 
گناه بزرگی شده ایم و باید تاوان آن را بدهیم. تلویزیون در آن 
سال ها سیاست های خاصی در قبال سریال های محبوب در 

پیش می گرفت.
 بــه نظــر می رســید محدودیت هــا بــا هــدف کنتــرل 
میــزان شــهرت و محبوبیــت کارگردانــان و بازیگــران 
اعمال می شد. این برخورد چه تأثیری بر اعضای گروه 

گذاشت؟
بله، همه بچه های گروه افرادی متعهد، باانرژی و باانگیزه 

بودند و این اتفاق موقعیت تلخی برایشان رقم زد.
 بــا وجــود ایــن محدودیت هــا، آیــا بــرای اعتــراض یا 

پیگیری ممنوع الکاری خود اقدامی نکردید؟
در آن دوران، برخــورد مســئولان فرهنگی دوســتانه نبود 
و ما نه جرئــت و نــه انگیزه ای داشــتیم کــه برای اعتــراض به 
جایی مراجعــه کنیم. اغلــب برخوردها نامحترمانه بــود. این 
وضعیت برای بازیگران مرد گروه که تشــکیل خانــواده داده 
بودند و انتظار موفقیت و محبوبیت بیشتری داشتند، فشار 
مضاعفی ایجاد می کرد. به همین دلیل، برخی از آن‌ها دچار 

افسردگی شدند.

 در آن شــرایط که بــا محدودیــت کاری روبه رو شــده 
بودیــد، خانواده چه واکنشی به وضعیت شــما نشــان 
دادند؟ آیــا از انتخابتان بــرای ادامه بازیگــری حمایت 

می کردند؟
همان‌طور که اشــاره کردم، خانواده ام چنــدان با فعالیت 
بازیگری من موافق نبودند و تلاش می کردند مرا به مسیری 
که خودشان ترجیح می دادند، بازگردانند. من فرزند کوچک 
خانواده بودم و خواهر و برادرهایم در آن زمان همگی مشغول 
تحصیلات عالیه بودند. طبیــعی بود که در چنین شــرایطی، 

حمایت چندانی از انتخاب من نداشته باشند.
 بــا توجــه بــه همکاری تــان بــا رضا عطــاران و ســعید 
آقاخانی در »ســاعت خــوش«، چــرا در ســال های بعد 

همکاری تان با این دو کارگردان ادامه پیدا نکرد؟
همه این دوســتان بــرای مــن عزیــز هســتند و هیچ وقت 
انتظار نداشتم حتماًً برای آثارشان از من دعوت کنند؛ هرچند 
اگر چنین دعوتی می‌شد، خوشحال می شدم. به هر حال، هر 

کارگردانی برای نقش هایش گزینه هایی در ذهن دارد.
بعد از »ســاعت خوش«، تمام پیشــنهادهای بازی در آثار 
طنــز را رد می کردم. از آنجــا که در فاصله نیمه نخســت دهه 
۱۳۷۰ تا آغاز دهه ۱۳۸۰ کار طنزی از من دیده نشد، دوستان 
تصور کردند دیگر در این حــوزه فعالیت نمی کنم و به همین 
دلیل پیشنهادهای کمتری دریافت کردم. ضمن اینکه جنس 
بازی من هم به ســمت ایفای نقش یک کمدیــن نمی رفت و 

بیشتر بر ایجاد موقعیت های طنز متمرکز بود.
 پول و شهرت بیشتر برایتان اهمیت نداشت؟

قراردادهای مــالی بازیگــران در آن دوران با امــروز تفاوت 
داشت و دستمزدها چندان چشمگیر نبود.

 بازی در نقش سارا در مجموعه »زیر آسمان شهر« را 
می توان نقطه عطفی در کارنامه بازیگری شما دانست. 

چطور به این مجموعه پیوستید؟
مهــران غفوریــان را از زمــان مجموعــه »جنــگ ۳۹« 
می شــناختم و در تمرین هــای آن هــم شــرکت می کــردم، اما 
به دلیل بــازی در فیلم »روز شــیطان« به کارگــردانی افخمی، 
نتوانســتم در فیلم برداری »جنگ ۳۹« حضور داشته باشم. 
مدتی بعد، در اکران فیلمی، رادش و همسرش را دیدم. پس 
از احوال پرسی، رادش گفت قرار اســت با غفوریان همکاری 
کند و از من پرسید آیا همچنان در کارهای طنز بازی نمی کنم؟ 
مدتی بود بازی نکــرده بودم و علاقه داشــتم دوباره به چرخه 
کار برگردم. گفتم مشکلی با کار طنز ندارم. رادش هم گفت 
برای نقش همســر غفوریان در مجموعه »زیر آسمان شهر« 
دنبال بازیگر هستند. قرار شد در صورت موافقت غفوریان، 
نقش سارا را بازی کنم و به این ترتیب وارد این مجموعه شدم.

 چه میزان از ویژگی های شخصیتی خودتان به تدریج 
وارد شخصیت سارا شد؟

متن را رضا عطاران نوشته بود و شخصیت ســارا را بدون 
اینکه من را برای این نقش در نظر داشته باشد، طراحی کرده 
گاه برخی  بود. پس از حضورم در ســریال، به تدریج و ناخــودآ
از ویژگی های شــخصیتی من هم در ســارا دیده شــد. اواسط 
کار به عطاران گفتم سارا در قصه بسیار آرام و کم حرف است 

و دیالوگ هــای کــمی دارد. او پاســخ داد کــه ســارا را بــا همین 
ویژگی های رفتاری طراحی کرده است.

 شــاید ســارا الگویی از زنان طبقه متوســط ایرانی در 
دهه های ۶۰ و ۷۰ بود؛ زنانی آرام و کم حرف که کمتر در 

مرکز اتفاقات قرار می گرفتند. 
درســت اســت. البته مســئله دیگری هم وجود داشــت؛ 
با توجه بــه شــرایط تلویزیــون در آن زمــان، زنان نبایــد درگیر 
موقعیت های طنزآمیز سریال ها می شدند و بخش عمده بار 

طنز بر عهده شخصیت های مرد بود.
 پــس از دیده شــدن در »زیــر آســمان شــهر« و 
شناخته شدن بیشتر چهره تان، آزادی عمل گذشته را 

در رفت وآمدهای اجتماعی از دست دادید؟
تجربــه شــهرت و شناخته شــدن گســترده را پیش تــر بــا 
مجموعه »ســاعت خوش« داشــتم. نخســتین بار کــه مردم 
در مواجهــه با من واکنــش نشــان دادند، هنگام حضــورم در 
جشــنواره فیلــم فجــر و در ارتبــاط بــا فیلــم »جــاده عشــق« و 
سینمای مطبوعات بود. شب قبل از آن، بازی من در مجموعه 
»پرواز ۵۷« از تلویزیون پخش شــده بود و مردم در خیابان با 

دیدنم مرا به یکدیگر نشان می دادند.
 این میزان از شهرت برایتان لذت بخش بود یا به مرور 

محدودیت های آن بیشتر شد؟
هر اتفاقی در زندگی، بخش خوشایند و بخش کلاف کننده 
دارد. اوایــل، شــهرت برایــم بســیار جــذاب بــود، امــا به مــرور 

محدودیت هایی برایم به وجود آورد.
 تئاتر در کارنامه بازیگری شما همواره جایگاه پررنگی 
داشــته اســت. چه جایگاهی در مســیر حرفه ای شما 

دارد و چه تأثیری بر بازیگری تان گذاشته است؟
از همان ابتدای فعالیــت در بازیگری، تئاتر برایم اهمیت 
زیادی داشــت. بخــش عمــده آموخته هایــم را مدیــون تئاتر 
هســتم و هیچ وقــت خــودم را از یادگیری نــکات تــازه بی نیاز 
ندانســته ام. در طول دوران کاری ام نیز فاصله زیادی از تئاتر 

نگرفتم و همواره در اجراهایی حضور داشتم.
البته در ابتدای دهه ۹۰، به دلیل درگذشت مادرم و سفر، 
حدود سه سال بازی نداشــتم. پس از آن، تمایل بیشتری به 

فعالیت در تئاتر پیدا کردم.
بازیگــری در تئاتــر طی ســال های اخیــر بــا دهــه ۷۰ 

تفاوت زیــادی کــرده اســت. آن زمــان بــرای اجرای 
یک نمایش، دســت کم پنج تا شــش ماه تمرین 
می کردیم و گاهی نمایش حــتی فرصت اجرای 
عمومی پیدا نمی کرد. همه ما به بــازی در تئاتر 
متعهد بودیم و در این مدت هیچ پیشنهاد کاری 

دیگری را نمی پذیرفتیم.
 در نمایش هایی کــه بازی کرده ایــد، از زن 

خارجی در »خانه پاکیزه« تا زن ایرانی خاموش 
و مظلوم در »و چند داستان دیگر« و نقش مادر 

در »تو مشغول مردنت بودی«، تنوع چشمگیری 
در انتخاب نقش ها دیده می شــود. چقدر این 

تنوع حاصل انتخاب آگاهانه شماست؟
برایم مهم اســت نقش های تکراری و مشابه 

بازی نکنم. معتقدم بازیگر باید مســیری رو به رشــد و تعالی 
داشــته باشــد. این روند بــرای من پختــگی به همراه داشــته 
اســت؛ وقتی خودم را با بیســت سال قبل مقایســه می کنم، 

تفاوت زیادی در بازیگری ام می بینم.
در سال های گذشته پیشنهادهای متعددی برای بازی در 
تئاتر داشــتم، اما اولویتم کیفیت اثر، ویژگی های نقش و این 
بود که آیا پیش تر نقش مشــابهی بازی کرده ام یا نه. دوست 
دارم با ایفای هر نقش، وارد چالش تازه ای شوم. نقش هایی 
هم کــه در ایــن ســال ها بــازی کــرده ام، شــباهت چنــدانی به 
یکدیگر نداشــته اند. بــازی در نقش کمدی نمایــش »دولت 

ضعیفه« هم برایم جذاب بود.
 فضای متفاوت نمایش »تو مشغول مردنت بودی« و 
ویژگی های خاص شخصیت آن، چقدر در پذیرش این 

نقش تأثیر داشت؟
زمانی که کارگردان نمایش پیشــنهاد بــازی را مطرح کرد، 
مشــغله های زیــادی داشــتم و مطمئن نبــودم از نظــر زمانی 
بتوانم در این اثر حضور پیدا کنم. اما پس از خواندن متن، با 
آن ارتباط برقرار کردم. نقش و فضای نمایش برایم جذاب بود؛ 
ضمن اینکه پیش از این در تئاتر، نقش زنی با آشفتگی های 

روحی و روانی را تجربه نکرده بودم.
 نقش هایی با اوج وفرودهای عاطفی و پیچیدگی های 
روانی معمولًاً برای بازیگران جذابیت زیادی دارند. شما 

هم چنین نقش هایی را ترجیح می دهید؟
چندان به تفکیک نقش ها اعتقــاد ندارم و دوســت دارم 
هر نقشی را که پیش تر تجربه نکرده ام، بازی کنم. برای مثال، 
نمایش »دولت ضعیفه« را به این دلیل پذیرفتم که تا آن زمان 
در تئاتر نقش کمدی بازی نکرده بودم. »خانه پاکیزه« را هم به 

خاطر فضای فانتزی اش انتخاب کردم.
نقش مــادر در نمایــش »تو مشــغول مردنت بــودی« نیز 
برایم اهمیت ویژه ای داشت. می خواستم ببینم آیا می توانم 
چنین شخصیت چندوجهی را بازی کنم و تمام تلاشم را برای 
آن به کار گرفتم. این مادر نتوانسته با مرگ دخترش کنار بیاید 
و پس از چند سال، با وقوع حادثه ای دوباره با آن فقدان روبه رو 

می شود و از نظر روحی به هم می ریزد.
 برای وقــتی کــه در اختیار ما گذاشــتید 
و همراهی تــان در ایــن گفت‌وگــو 
در  برایتــان  سپاســگزاریم. 
ادامه مســیر هنــری، آرزوی 
موفقیــت و تجربه هــای 

درخشان داریم.


